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 س: .....

عرف  انت دیگر. و در جاهلای  کله بله ذهلن ج: الا این جور جاها. اص  بر موضوعیت انت، این اص  عقلای  و 

 آید که این از باب حد انت،  ه این که خودش دخالت داشته باشد. وصل  الله عل  محمد و آله. عرف م 

  

 30جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 فرجه الشریف.

ک یم و امیدواریم که خدای متعال این  عمت بسیار پرعظمت شما عزیزان ع ریک عرض م خدمت  فجر رادهه م ارکه 

را زوال  یاورد و همه ما را شاکر این  عمت بزرگ خدای متعال قرار بدهد و شکر این  معت به این انت که وظایف 

 م بدهیم.  ا جااللهاءالله بفهمیم و خالصا ه ان شخودمان را در ق ال این  عمت اله  ان شاء

ال  موضوعٍ آخر الغلاء خصوصلیت  بحث در م اشئ الغاء خصوصیت بود که یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ

کون الموضوع الممخوذ لأج  کو ه مورد الإبتلاء »ای انت، م شم نوم انت. این الغاء خصوصیت گفتیم دارای م اشئ

رف انتظهار ک د که این چیزی که مق ن یا گوی ده موضلوع ت که عاین انیک  از م اشئ الغاء خصوصیت «. و الغل ة

قرار داده از این جهت موضوع قرار داده که این مورد ابتلای مردم و غال لاً ایلن در دنلترس ملردم انلت و ملورد 

قل  شلان متابتلاءشان انت، از این جهت  ام او را برده. مثلاً اگر کس  بگوید که این آخو دهای عمامه بله نلر همه

گوید عمامه به نر از باب این انت که این قیلد دخاللت دارد یلا از بلاب ایلن کله معملول  د، خب این که م هست

شان این جوری هست د، نابقاً این جوری بوده الا من شلذ  دا م معمولروحا یون عمامه به نر... )ال ته حالا دیگه  م 

آخو دهای عمامه به نر، این از باب ایلن کله معملولاً  ه( ایناین ک شود مث کم دارد عکس م و  در، حالا شاید کم

خواهد بگوید روحلا  ، موضلوع شود و غل ه بر این انت و عادت بر این انت و الا م عمامه به نر دار د گفته م 

اب به این ب شود؟ چون انتظهار عرف این انت که این ازشود، چرا الغاء م روحا  . این عمامه به نر بودن الغاء م 

بی  د و مورد عماس با افراد هست این انت که عمامه دارد. در شود که آن که معمولاً مردم م آید و گفته م زبان م 
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عان که ( یع   این دختران همسران23) ساء/« حُجُور کُم ف  رلبائ  ُکُمُ اللاَّع »شرع هم اگر گاه  همین جور انت مث  

شو د. خب معمولاً وقت یک کس  را با یک خا م  که ق لاً شوهر داشلته و م عربیت ک  د، در دامان شما ز دگ  م 

آید خا ه شوهر جدید، چون غالب این انلت ک د، خب آن مادر با فرز دش م آید ازدواج م از او دختری دارد م 

ن،  ه ایلن کله دختلر عارانتر همسخواهد بفرماید بفرماید که دخشو د این، و الا م ها دیگر جدای از هم  م که این

عان که در دامان شما... اگر حالا این جا عصدیق بک یم که این چ ی   انت، خب مرحوم محقق خوی  این جا همسران

ها اشکالات صغروی ها. دیگه حالا اینگفتیم همینگوی د  ه ما اگر بودیم و دلی  دیگری   ود م را ق ول  دار د، م 

  شما م اقشه ک ید بگویید این جا اصلاً این جور  یست، اما ک رای کل  مسمله یک جایصغری  انت، ممکن انت در

عوا د م شم بشود بر این که الغاء بشود و انتظهار بشلود کله ایلن ها م این انت که این غل ه و مورد ابتلاء بودن این

 جود دارد گفته شده انت. ی که واغل هخصوصیت  دارد، اگر گفته شده به خاطر این ا س  انت که ا سان دارد و 

مما یوجب الغاء الخصوصیة کما فل  قولله ععلال  و ربلائ کم »این « قد یقال إن  ورود الحکم مورد الغل ة و الإبتلاء»

یع   کما ف  قوله صل  الله علیه و آله ف  خیار المجلس: ال یعلان بالخیلار « ، و قوله علیه السلاماللاع  ف  حجورکم

 «ه واردع مورد الغالب من عغایر المتعاقدین فلایختص الحکم به ب  یعم ما إذا کان العاقد واحداًإ   حیث قاحت  یفتر

ال یعان بالخیار ملا »ای انت در باب خیار مجلس که دلی  خیار مجلس این روایت م ارکه انت که حالا یک مسمله

ین موضوع واقع شده. خب پلس ظلاهر ت د. ارق  یسپس موضوع خیار چ  قرار داده شده؟ بیعا   که مفت« لم یفترقا

این ع ارت ف   فسه بیعا   که مفترق  یست، بیعان مادام  که افتراق پیدا  کرد د، بیعان مادام  که از هم جدا  شد د، 

خب ظاهرش این انت که باید بیعان متعدد باشد که با هم مجتمع باش د بعد از هم جدا بشو د، ظاهرش این انت. اما 

دارد در حکم به حیث که اگر یک  فر وکی  بایع و مشتری بود و او به ع هلای  معاملله را ا جلام داد، دخالت ا این آی

بعتُ هذا الکتاب بهلذا »خواهد این کتاب را بخرد، گفت شخص  وکی  زید بود که کتاب دارد، وکی  عمرو بود که م 

جود  دارد؟ چون بایع و مشتری دو  فر  یست د، مجلس وخیار  این بایع و آن مشتری. آیا در این جا« الثمن وکالةً عن

های  که به هم متص  هست د. دو بایع و مشتری همین وکی  انت. یا یک  فر ول   هر دو انت، افتراق   دار د، یا آدم

بله آن بلرادر عا برادر هست د مثلاً به هم متص  به د یا آمد د، این مالک اموال  انت، آن هم مالک اموال  انت، این 

عوا  د داشته باش د. آیا این جا خیار مجلس  یست؟ اگر بگوییم این قید برادر بفروشد، که به هم چس ید د، افتراق  م 
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ها خیار  دار د. اگر و این که باید متعدد باش د، این دخالت دارد در موضوع، در خیار مجلس، بله این« حت  یفترقا»

 یار مجلس دارد. ، خب خییم  هالغاء ک یم این خصوصیت را بگو

قد یقال که چون این متعدد بودن بایع و مشتری یک امر غال   انلت، ایلن از بلاب در ع لارت قلا ون آملده و الا 

ها شود عا آن مجلس بیع برقرار هست خیار هست، حالا ولو این که اینخواهد بفرماید در جای  که بیع  ا جام م م 

 شد.  فر بایا یک  توا  د از هم جدا بشو د، 

 س: ....

شود، این به خاطر این انت کله ا سلان شود با این که مقصودش  یست اما گفته م این چراهای  که چرا گفته م ج: 

ایلن  آید، معملولاًبی د این به زبان م شود که این قیدی که معمولاً با آن دارد م ا س با این دارد، این ا س باعث م 

گوی د، این چون معمولاً آخو لد را بلا عمامله دیلده خو دهای عمامه به نر که م گفتم آمثال  جوری انت، مثلاً در

 گوید آخو د عمامه به نر، این ا س انت، این مم وس بودن با این عمامه داشتن انت. م 

 س: اصطلاح باشد برای او، یع   این قید جزو اصطلاح باشد. 

 شود حالا فعلاً ادعا این انت. جور جاها گفته م  د، اینح   وج: خب گاه  ممکن انت، ول  اگر جزو اصطلا

که عث یه هست و دو  فر « ال یعان»حیث این قول پیام ر صل  الله و نلم که فرموده « حیث إ  ه واردع مورد الغالب»بله، 

  به جلایص حکم پس اختصا« فلایختص الحکم به»رنا د وارد شده مورد غالب از عغایر متعاقدین. ب ابراین را م 

که وکالت از « ب  یعم إذا کان العاقد واحداً»که بایع و مشتری متغایر باش د و دو عا باش د، اختصاص به آن جا  دارد 

هر دو طرف دارد یا ولایت بر هر دو طرف دارد یا  ه، یک طرف اصی  خودش انت و از طرف دیگر وکی  انت یا 

 ای چس یده به هم، آن موارد که....و قلوهمث  د های  که...ول   انت. یا این که  ه، آن

 های  که به هم چس ید د عا ک  خیار دار د؟ س: آن

 ج: عا مجلس بیع برقرار انت، عرفاً مجلس بیع برقرار باشد. 

و کما ف  الخ ر الوارد ف  ادارک صلاة الغداة بندراک رکعةٍ م ها من أن  الظاهر عدم خصوصیة ف  ذلک لصلاة الغلداة »

 « ف  الروایة لکو ها مورد الابتلاء و لع  ال اس لای ت هون لصلاة الغداة اکثر من نایر اوقات الصلاة ذُکرت إ  ما و
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این روایت در ملورد  ملاز « من ادرک رکعةٍ من الوقت فقد ادرک الوقت»ای داریم که فرموده انت که روایت متع ره

خلب «. فقد ادرک الوقلت»ش  ماز اداء انت ن  مازک د ایص ح انت که کس  اگر یک رکعت از  ماز ص ح را درک 

دیر از خواب بیدار شده یا یک کاری داشته عا آمده  ماز بخوا د فقط رکعت اول در وقلت واقلع شلده، رکعلت دوم 

آفتاب زد. این فقد ادرک الوقت. فقهاء در  مازهای دیگر هم این مطلب را فرمود د،  ماز عصر یک رکعتش در وقت 

عل  اختلافه، یا  ماز عشاء همین جور، مغلرب هلم هملین جلور فرقل  ب شد یا مغرب شد اش غروبقیه واقع شده

ها چیست؟ با این که روایت در مورد  ماز ص ح انت. گفت د وجه ععدیه این انت کله ک د. این وجه ععدیه به آن م 

تش را در وقلت ممکلن یک رکعله آدم شود کمعمولاً آن چیزی که مورد ابتلاء انت که چ ین چیزی در آن واقع م 

اش در وقت واقع  شود این معملولاً در  ملاز صل ح ایلن انت بخوا د، یک رکعت دیگرش در وقت واقع  شود، بقیه

ما  د، این یک چیلز ط یعل  انلت، املا مثل  ها خواب م آید، چون ق لش خواب انت. خب خیل حالت پیش م 

هلا. ها خواب  یست د، وقت دار د، عوجه دار د و اینولاً آدملش معمکه ق   مازهای دیگر که آن  مازها در وقت  انت

چون غال اً این حالت که ادراک رکعةٍ من الوقت بشود و بقیه در خارج وقت بشود، آن که مورد ابلتلاء بیشلتر ملردم 

یلت وللو در ین رواد که اک گوی د عرف انتظهار م افتد  ماز ص ح انت، از این جهت م م  هست و غال اً هم اعفاقاً

خواهد بفرماید کس  که یک رکعت از  مازش را در وقت درک ک د،  ماز ص ح انت اما خصوصیت  یست، روایت م 

خواهد باشد، این از این باب ععدیه کرد لد و خواهد باشد، از  مازهای یومیه هر کدام م حالا این  ماز هر  مازی م 

 گفت د بقیه هم همین جور انت. 

 ر یومیه...به غی یومیه س:

 ها را هم ممکن انت بگوییم همین جور انت. ج: آره آن

بلندراک رکعلة »وارد شده در ادراک صلات غداة یع   اداء  ماز ص ح « کما ف  الخ ر الوارد ف  ادراک صلاة الغداة»

وصیة ف  ذلک عدم خصلظاهر من أن  ا»ک د. را م « کما»بیان آن « من»این « من أن  الظاهر»از آن  ماز ص ح « م ها

و »شود ظاهر این انت که اختصاص به صلات غلدات  لدارد این که ادراک رکعه باعث ادراک ک  م « لصلاة الغداة

چون ایلن ملورد ابلتلاء ملردم « لکو ها مورد الابتلاء» ماز غدات در روایت هما ا ذکر شده « إ  ما ذکرت ف  الروایة

لأن  ال اس لا ی ت هون لصلاة الغداة اکثر من نائر اوقلات » ک  د  را درکاش یههست که یک رکعتش را درک ک  د بق
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شان برای صلات غدات، بیشتر انت از نایر اوقات صللات، چلون و چون مردم بیدار  شدن، و م ت ه  شدن« الصلاة

 این بیشتر انت و غل ه با این انت، این در روایت ذکر شده و الا خصوصیت   دارد. 

 س: ...

فلنن »در هامش آملده. « فنن صل  رکعةً من الغداة»که فرموده صلات غدات، این پایین هم ذکر شده روایت :  ه، ج

این  ملازش هلم  افلذ « و قد جازت صلاعه» مازش را به پایان ب رد « صل  رکعةً من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم

 واقع شده و گذرا شده انت. 

 یگه. انت د خصوصیتس: خب این موجب عدم ظهور در عدم 

، رکعة من الغداة را امام از باب چ  فرموده؟ چون ایلن «فنن صل  رکعةً من الغداة»ج: بله. یع   این که امام فرموده 

اش در شود و این بیشتر مورد ابتلاء مردم انت که یک رکعلت آن را بخوا لد بقیلهها پیدا م حالت معمولاً در ص ح

شود، ایلن در  ملاز صل ح ماز ظهر و مغرب و عشاء این حالت پیدا  م  در  معمولاًخارج وقت بخواهد واقع بشود، 

 «.من الغداة»انت. از این جهت فرموده 

 س: ...

 عوا یم بک یم، باید انتظهار ک ید، به حد ظهور برند. ؟؟  م ج: اگر شک داریم 

د، همین غل له ایلن افتم اعفاق ک د که خصوص این  ماز هست که این س: همین غل ه خودش خصوصیت ایجاد م 

 خودش یک خصوصیت انت ....

ز ید برعکس آن. بله یک جاهای  ممکن انت این خصوصیت ج: بله، این حالا یک حرف دیگری انت که شما م 

 موجب بشود. 

هم شود و در فقه هم اگر  گاه ک ید براناس همین مسمله در مواردی که مثال خب این م شم نوم  انت که گفته م 

 قهای عظام الغاء خصوصیت فرمود د. شد، ف زده

الم اقشة ف  هذا الم شلم و یمکلن أن »فرماید عوا یم اعکاء ک یم و مطلب قاب  پذیرش  انت؟ م آیا به این مسمله م 

یقال مع الغض عن ال قاش ف  الأمثلة إن  مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغل ة لایجوب الغاء الخصوصیة ملا للم 
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های  که حالا زده شد، حالا این مثال مهم  یست ول  این اشکال اول این انت که این مثال« آخر له ک ن بعکن ه ای

ها مح  اشکال انت که بگوییم غالب این جوری انت، مگر غالب معاملات دو  فر هست د؟ خب خیل  جاهلا، مثال

یک طرف اصی  انت و از طلرف ت، یا طرف انخیل  معاملات هم هست که وکی  انت از دو طرف، یا ول   از دو 

دیگر وکالت دارد، آن بیشتر انت اما این  یست که این کم باشد آن غالب باشد، این باشد. این هم خیل  زیاد انلت. 

اش خارج وقت خوا د، بقیهدر آن مثال هم که گفتم بیشتر اوقات غل ه این که مقداری از صلات را ا سان در وقت م 

ن جوری  یست که غل ه با آن باشد به طوری که آن مثلاً  ادر باشد. آن هم فلراوان انلت و هم ای د، اینگیرقرار م 

ها بی ید آن موقعزیاد انت. افراد کان   دار د، کار دار د، مشغول کارهایشان هست د، شما اگر بروید مسجد امام، م 

های غروب  وجوا  ، عموماً مردم،  زدیک وا   ود در جهایمان و کارهایمان مسجد امام بوکه ما حالا آن جا م احثه

گفت من امام عصر هستم، چون خوا د د، یک  از ائمه جماعت آن جا هم که م آمد د  ماز ظهر و عصرشان را م م 

گفت من امام عصر هستم. خب اصلاً  زدیک غلروب جماعلت آمد برای  ماز جماعت، م معمولاً عصرها ایشان م 

آمد د برای کسا   که خلب کلار لما، عصرها همان مثلاً فرض کن یک ناعت به غروب م   از عشد، یکبرقرار م 

داشته، فلان داشته، یا مسافر انت، الان قطار آن موقع  گه داشته، هواپیما آن موقع  گه داشته یلا بلالاخره ایلن جلا 

که فقط اختصاص داشته باشد این به  ماز ص ح و آن جوری غل ه داشته باشد که بگلوییم پیاده شده، این جور  یست 

فرمای د مجرد این های واقع   یست و... حالا مع الغض از آن، م ها یک مثاللام براناس این، این مثالامام علیه الس

ربلائکم اللاعل  فل  »هملان مثلال  که این مورد غل ه باشد دلی  بر این  یست که دخالت در حکم  لدارد، ملثلاً در

 ه، ممکن انت این دخالت داشته باشد چون در حجورعان هست د، این جا  گاه  کردن و  امحرم بلودن و « حجورکم

ک  د. خب ممکن انت از این جهت خدای متعال در ایلن جلا ها واقعاً حرج  انت، چون با هم دار د ز دگ  م این

ک  د. اما اگر ف  حجورکم   ود، این با یک خلا م  ازدواج کلرده، دار د ز دگ  م فرموده اشکال   دارد چون با هم 

عوا د به او  گاه رو د آن جا، م ک  د م آن یک دختری دارد، آن در شهر دیگری انت، حالا یک وقت  مسافرت م 

که این دخاللت در حکلم  ک د بر اینبک د؟ خب چرا که  ه. پس ب ابراین مجرد در مورد غل ه واقع شدن، دلالت  م 

  دارد پس عسرئه بدهیم حکم را به جای دیگر.

ایلن « إن  مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغل ة»ها در مثال« و یمکن أن یقال مع الغض عن ال قاش و الاشکال»

گلر   اشلد مادام  که نل ب دی« یع   لإلغاء الخصوصیة« لایوجب الغاء الخصوصیة ما لم یکن ه اک ن بع آخرع له»
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شود مگر یک ن ب دیگر، ن ب دیگر هم که غیر از این انت و ربط  شود، صرف این  م عوا  ، مجرد این  م  م 

 به این  دارد. 

اذ غایة ما یقتی ه ذلک عدم ث وت المفهوم للغیر و عدم حصر الحکم ف  مورده بحیث لای اف  ث وت الحکلم لغیلره »

 « و ععدیة الحکم لغیر مورد ال ص فلایقت یه ورد الحکم مورد الغالب ابداًبدلی ٍ آخر و إما الغاء الخصوصیة 

ک د عدم ث وت مفهوم برای قید انت. بلله، ایلن درنلت فرماید که آوردن قید غال  ،  هایت چیزی که اقت اء م م 

« أکرم العالم العلادل»ک د، انت. یع   ما اگر قائ  بشویم به این که قیود ظهور در احترازیت دارد و مفهوم درنت م 

شود و ک د یع   این شام  غیر عادل  م مثلاً. خب این ظهور دارد در این که این عادل دخالت دارد، احتراز دارد م 

مفهوم دارد. یع   این وجوب اکرام برای عالم  که عادل  یست،  یست. این درنت انت، فرض ک یلد ایلن را ق لول 

ک لد خیل  از بزرگان این را هم ق ول  کرد د گفت د مثلاً قید دلالت بر احترازیت  م ک یم که در بحث مفاهیم معمولاً 

به جوری که مفهوم داشته باشد، حالا ولو آن را بپذیریم اما این را ق ول دار د که اگر قید، قیلد غلال   باشلد دیگله 

ک د در جلای  قید مفهوم درنت م  ناز  خواهد بود. مفهوم درنت شدن برای کسا   که قائ  هست د به این کهمفهوم

نازد، اما این هم  یست کله باعلث بشلود الغلاء انت که آن قید، قید غال     اشد. اما اگر قید غال   بود، مفهوم  م 

 خصوصیت بشود حکم به جای دیگر ععدیه بشود. 

 شود انتفاده کرد؟س: از ع قیح م اط م 

ک ید،  له از راه عوا ستید ع قیح م اط بک ید خب از آن راه ععدیه م اگر یک جای  ج: ع قیح م اط چیز دیگری انت. 

 شود. این که چون این قید قید غال   انت پس دخالت  دارد، پس حکم ععدیه م 

یع   ورود حکلم ملورد ععلارف و غل له، « ذلک»ک د آن را  هایت چیزی که اقت اء م « إذ غایة ما یقت یه ذلک»

کلرد بلر حصلر برای قید، و عدم حصر حکم در مورد انت که اگر حصر دلالت م  چیست؟ عدم ث وت مفهوم انت

حکم در مورد قهراً مفهوم داشت دیگر، این ج س حکم اگر م حصر در این مورد انت مع ایش این انت که در غیلر 

مفهلوم این در حقیقت عطف عفسیری برای آن ث لوت « عدم الحصر الحکم ف  مورده»این مورد  یست. این عطف به 

غایت ما یقت   این انت که مفهوم « بحیث لای افیه ث وت الحکم لغیره بدلی ٍ آخر»انت دیگر، چیز جدیدی  یست. 

 دارد به جوری که م افات  دارد با آن ث وت حکم، ث وت حکم برای غیر آن موضوع به یک دلی  دیگری. بلله ایلن 
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این مفهوم  دارد، مع ایش این انت که یلک دلیل  دیگلر بیایلد « لاکرم العالم العاد»م افاع   دارد. مثلاً وقت  فرمود 

اشکال   دارد. حالا چرا این جا عالم را گفته؟ برای عمکید، یا برای این کله ملورد « أکرم ک  ا سانٍ، ک  عالمٍ»بگوید 

 ابتلاء بوده.

این که حکلم ملورد « لغالب ابداًو أما الغاء الخصوصیة و ععدیة الحکم لغیر مورد ال ص فلایقت یه ورد الحکم مورد ا»

غالب باشد خود این به  فسه ابداً اقت ای این را  دارد که ما بگوییم این قیلد دخلالت   لدارد پلس عملام الموضلوع 

موضوع بلا این قید انت، یع   اصلاً دیگه عمام الموضوع ربی ه بلودن انلت، فل  حجلورکم دخاللت  لدارد. عملام 

عوا یم بیان ک یم، این را بودن، بایع و مشتری جدا بودن دخالت  دارد.  ه، این را  م  الموضوع بایع بودن انت، دو  فر

ظهلور بله درد « إن  الظن لایغ ل  ملن الحلق شلیئاً»عوا یم بفهمیم. بله ممکن انت ظن به این ایجاد بشود، ول   م 

 ای  دارد. خورد، ظن به این فایدهم 

 معمولاً ....  ک  د؟س: الان فقهاء در این مورد چه کار م 

 ک  د؟ ج: چه کار م 

 ک  د؟ ....س: الان فقهاء در این مورد چه کار م 

دا د. مگر یک دلی  دیگری شما بتوا ید اقامه بک ید بگویید این آیه دارد ج: آره، فلذا آقای خوی  حکم را مختص م 

در حجور شما هست د یع   با هم دارید  های  کهگوید، حکمت آن را هم عرض کردم. خب چون آناین مقدار را م 

عوا لد فرماید این جا حکم محرمیت بار انلت،  گلاه م ک ید شارع م ک ید، وقت  با هم دارید ز دگ  م ز دگ  م 

 ک ید  ه. این حرف عقلای  هم هست. بک د، چه کار. اما اگر با هم ز دگ   م 

 س: .... 

اش شده، با او دارد کلمن  عوا ید. چون این مث  بچهعوا ید، اگر  یست م  ها  مج: ازدواج هم همین جور انت. با آن

 ک د، یا عوی چشم مادرش بیاید با او ازدواج بک د. ز دگ  م 

همان که عوی ذهن ایشان آمد. این « ب  قد یم ع ذلک عن التعدی کما اذا ورد عرخیصع ف  مورد ابتلاء غالب ال اس»

شود، بلکله  هایلت ود که گفتیم الغاء... این که قید مورد غالب باشد موجب ععدی  م جا اشکال اول چ  بود؟ این ب
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خواهم بگوییم  ه، گاه  شود. حالا م ک د این انت که مفهوم  دارد اما موجب ععدی دیگر  م چیزی را که م ع  م 

لت حکم همین غل ه این انت. آورد که  ه، عشود و عوی ذهن م این که قید مورد غالب انت باعث م ع از ععدی م 

 آن غل ه باعث شده که شارع این حکم را بیاورد. و جای  که این   اشد اصلاً حکمش  یست. 

قد یم ع ذلک عن التعدی کما اذا ورد عرخیصع فل  ملورد ابلتلاء غاللب »این ورود مورد غالب « ب  قد یم ع ذلک»

بخلاف نایر الموارد الت   ء لأج  عدم عمثر العم  بالوظیفةال اس فنن  المحتم  اختصاص ذلک التلخیص بمورد الابتلا

لا عُسر و لا مشقة فیها بالعم  بالوظیفة و ال  ذلک اشیر ف  روایة عل  الشرایع ف  مقام التفرقة بین الصلاة و الصلوم 

 « من  احیة نقوط الق اء عن الحائض

چ   دارد؟ ق ا  دارد، اما صوم حائض در باب ق اء صلات حائض و صوم حائض، آن جا هست که صلات حائض 

شود، این ق اء دارد. ععلی  این جوری در عل  الشرایع آمده که علتش این انت، حالا نال  یک بار روزه واجب م 

آید که، این باعث شده که آن جا شارع بگوید ق اء باید بک  ، اما  ماز هر روز هست، غل ه  دارد، زیاد که پیش  م 

خب این ده روز مثلاً حائض بوده حالا عمام این  مازهلا را بخواهلد اعلاده بک لد، ق لا بک لد، بله  آن هم پ   بار،

شود، ده روز شود دوباره حائض م شان هم کم انت، فقط ده روز فاصله م های حیضهای  که فاصلهخصوص آن

آید. چون این غل له دارد در م  شود، اگر همه این  مازها را بخواهد بخوا د پدرششود دوباره حائض م فاصله م 

شارع فرموده، آن جا این غل ه را باعث قرار داده بر این که ق ا را واجب  ک د، در آن جا چون غل ه  لدارد باعلث 

 شود بلکه گاه  غل ه ما ع از ععدیه انت. شده، پس ب ابراین غل ه  ه ع ها باعث ععدیه  م 

خیص  از شارع در مورد ابتلاء بیشتر مردم به یک چیلزی، چلون بیشلتر عر« قد یم ع ذلک عن التعدیة کما اذا ورد»

 خواهد. ها مثلاً به عرک  ماز در هر ماه آن هم چ د بار گاه  م تلا هست د، شارع گفته ق اء  م خا م

ة لعدم عمثر العم  بالوظیفل»به مورد همان ابتلاء لأج  عدم عمثر و مشقت « فنن  المحتم  اختصاص ذلک الترخیص» 

و ال  ذلک اشیر ف  روایة عل  الشرایع فل   لا عسر و لا مشقة فیها ف  العم  بالوظیفة»ی که «بخلاف نایر الموارد

کله « دو الثلا  »که صللات باشلد « مقام التفرقة بین الصلاة و الصوم من  احیة نقوط الق اء عن الحائض ف  الأول

بقوله علیه »بین این دو عا « ف  مقام التفرقه»تعلق به عفرقه انت. این به قوله م« بقوله علیه السلام عفرقه»صوم باشد. 

یع   قدرت و قوت بر آن  یست چلون ملراراً « السلام لأن الصلاة عکون ف  الیوم و اللیلة مراراً فلا عقوی عل  ذلک
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لعله من و »اما صوم این جوری  یست که هر روز باشد، نال  یک بار انت. « و الصوم لیس کذلک»شود حادث م 

هذا الق ی  عدم لزوم التج ب عن ماء الإنت جاء فنن  یحتم  أن یکون لأج  عمثر الاجت اب  وعاً فلا یتعدی ال  مطلق 

 «.الغسالة

دا ید معمول فتوای فقهاء این انت که غساله  جس انت، مت جس انت، یع   آبل  خب یک  از مواردی که شما م 

ها هم ال ته عفصی  قائ  شد د بین ما بع  ت  عطهیر شده آن آب مت جس انت. که با آن... آب قلیل  که با آن  جان

ای یتعق ه طهارة المح  و ما لایتعق ه طهارة المح ، اما در باب انت جاء با این که آن هم غساله انلت دیگلر، غسلاله

ای دیگر متل جس انلت. هانت که با آن انت جاء شده و عطهیر شده، گفت د اشکال   دارد؛ آن پاک انت ول  غساله

ها پاک انت. چون معملولاً حت  مرحوم شیخ ا الانتاد فرمود د اگر ذراع  هم در آن دیده بشود از آن مدفوع و این

غساله در آن انت جاء خال  از این  یست. علتش چیست؟ علتش این انت که چون... ممکن انت علتش این باشلد 

ه مردم انت. این غل ه باعث شده که آن جا شارع نخت  گیرد و  فرماید که به همکه آن غساله انت جاء عقری اً م تل 

های دیگر این جوری  یست فلذا.... فلذا کسا   که آمد د از طهارت غساله انلت جاء غساله مت جس انت. اما غساله

عوا یم این ععدیه را ا جام  شود که  ه، ما  مها گفته م ها، این اشکال به آنخوانت د ععدیه ک  د در فقه به نایر غساله

ای در آن جا وجود دارد، یک حکمت  در آن جا وجود دارد که در بقیه  یسلت، آن حکملت بدهیم چون یک فلسفه

ها ایلن عوا د داشته باشلد، نلایر غسلالهاین انت که آن مورد ابتلاء همه مردم انت و هیچ کس  از آن اجت اب   م 

 جا وجود دارد در جاهای دیگر این نخت  وجود  دارد. جوری  یست علاوه بر نخت  که آن 

 س: .... 

 ج:  ه،  وع  انت  ه موردی. این نخت  و غل ه  وع  انت  ه موردی. 

فن  له »شود عدم لزوم عج ب از ماء انت جاء شاید از همین ق ی  باشد که غل ه موجب م ع م « و لعله»فرمای د که م 

پاشلد، اگلر پاشد، به ل انلش م چون به این طرف و آن طرف م « اب ع ه  وعاًیحتم  أن یکون لأج  عمثر الاجت 

این ععلدی در کللام بعلض « فلا یتعدی ال  مطلق الغساله کما ورد ذلک»شود. بخواهد  جس باشد خیل  مشک  م 

 فقهاء که ععدی فرمود د. 
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برای م ف  انت یا  ف  انت. یع   حرف مثال « کما ورد»حالا این کما ورد، الان برای من عردید حاص  شد که این 

دا م مرحوم آقای فاضل  رضلوان را بع   فقهاء زد د، ع  یه کرد د بر این مسمله؟ از این آدرن  که داده من بعید م 

ها هلم پلاک انلت بله خلاطر غسلاله الله علیه ععدیه کرده باش د به خاطر این جهت که ایشان بفرمای د نایر غساله

شود ععدیه کرد و مثال زد لد جهت شاید این مثال برای م ف  باشد، یع   ایشان بر این مطلب که  م انت جاء، از این 

به این مثال، ایشان فرموده باش د. ع ارت این جا یک مقداری این جا اجمال دارد باید به آن کتاب  گاه بشلود، اگلر 

این انت که... کما بع   فقهاء ایلن کلار را هم چیز دارد باید یک جوری  وشته بشود دو پهلو  شود. ظاهر ع ارت 

شود ععدیه کرد کرد د یع   ععدیه کرد د و این مح  اشکال انت،  ه این که ظاهر بع   فقهاء این انت که گفت د  م 

 به خاطر این جهت. 

 شود ععدیه کرد. س: اعفاقاً برای همین مثال زد د که  م 

 ج: بله؟

خواهم بگویم این درنت انت، یع   ایشان هم شود ععدیه کرد.... یع   م  م س: بالاخره مقام یک جای  انت که 

 فقط این جا را پذیرفته در جای دیگر را  پذیرفته. 

شود که در فقه معروف انلت، ععدیله  کلردن ج: اگر این باشد دیگر فقط مثال زدن به ایشان عمام  یست، ععدیه  م 

شود کرد از آن جا بله ایلن دارد، این در فقه معروف انت که ععدیه  م فقط اختصاص به یک فقیه متمخر زمان ما  

گوییم  ه این درنت  یست، این جا جای این انلت کله آن را جا، عکس آن که حالا یک  فری آمده ععدیه کرده م 

یلن ها کرد د درنت  یست چون امکان خصوصیت این جاهلا وجلود دارد، اای که بع  ذکر ک یم بگوییم این ععدیه

 جای مثال زدن انت، آن طرفش که معروف انت، مشهور انت. 

 این هم م شم نوم، ان شاء الله بقیه مع ا هم برای بعد و صل  الله عل  محمد و آله. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

بحث در م اشئ الغاء خصوصلیت بلود، م شلم « ت عاد الفرق مغروناً ف  اذهان عامة العرفیکون ان لرابع أنالم شم ا»

فرمای د این انت که فرق بین آن موضوع  که در دلیل ، حکلم بلر آن رفتله و موضلوع آخلری کله ملا چهارم م 

ن حکمش ایلن وع که این دو موضخواهیم با الغاء خصوصیت حکم را به آن نرایت بدهیم ع د العرف فرق بین ایم 

عابد که حکم این کلذا باشد ول  آن حکمش این   اشد و فرق با هم داشته باش د خیل  مست عد انت که عرف بر م 

شود که وقت  عرف این حکلم را روی ایلن موضلوع باشد ول  این حکم برای او   اشد. این انت عاد فرق باعث م 

ارد و خصوصیات موجود در آن دیگری هم ما ع  یسلت، خالت   دموضوع د ش ود بگوید که این خصوصیات اینم 

پس ب ابراین حکم این جا، آن جا هم خواهد بود. حالا از باب مثال فرض ک ید در روایات باب انت جاء وارد شلده 

نه علا  ک د، بانه عا ن ز در باب انت جاء برای مست ج  کفایت م « یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار»انت که 

شود که، ظاهر این روایت این انلت کله ثلاثة احجار، نه عا ن ز جدای از هم هست و الا نه عا  م   ز. ظاهرن

باید نه عا ن ز جدا باشد، حالا آیا این موضوعیت دارد که نه عا ن ز جدا باشد، حالا اگر یک ن گ  بزرگ بود 

تماً از هم دیگر جدا جدا باش د؟ این جا پیش ؟ باید حده  داردبا نه گُله آن، با نه جای آن آمد انت جاء کرد این فای

چه دخالت  دارد کله جلدا جلدا  خیل  مست عد انت پیش عرف،عرف این ا فصال این ما یست ج  به، از یک  دیگر 

باش د، به هم  چس یده باش د؟ چون خیل  پیش عرف مست عد انت که این بخواهد دخالت داشته باشد از این جهلت 

فهمد یع   با نه جا، اعم از این که جدا باش د یا متصل  باشل د. فللذا فتلوای فقهلاء ملثلاً م  ة احجار،وده ثلاثفرم

چیست؟ بر همین انت که اگر یک ن گ  هم هست که خب بزرگ انت یک مقداری کله... یلا بلا یلک طلرف آن 

م این الغاء خصوصلیت ک د. م شفایت م دهد، این کک د ثم با یک طرف دیگرش این نه بار را ا جام م انت جاء م 

در این جا چیست؟ م شمش این انت که مغروس در اذهان عرف انت عاد فرق بین این ثلاثة احجار جدای از هلم و 

های دیگر که حالا در ملتن عوا د این کار را بک د. و هم چ ین بع   مثالنه موضع یک ن ز واحدی انت که م 

 گوییم. آید م م 


